
ëë در این یکسال و اندی که از شیوع ویروس کرونا
می‌گذرد چــه کاری در حوزه کــودک و نوجوان و 

تولید محتوا برای آنها  انجام شده است؟
اول از همــه بایــد گفــت کــه ویــروس کرونــا 
مختص ایران نیست و تمام دنیا را تحت تأثیر 
خــود قرار داده و به شــوک برده؛ باید ببینیم در 
ســطح بین‌المللی در این زمینــه چه اقداماتی 
انجام شــده و مــا در این مورد چــه کرده‌ایم. ما 
در مرکز تئاتر و ســینمای کانــون پرورش فکری 
کــودک و نوجــوان، تمام فعالیت‌هــای اجرایی 
خــود را بــه صــورت آنلایــن و در بســتر فضــای 
مجــازی از طریــق در اختیــار گذاشــتن فیلم‌ها 
و فیلم‌تئاترهــا در معــرض عمــوم مــردم قرار 
دادیــم. در واقع ما با تمام داشــته‌هایمان جلو 
رفتیــم امــا حتمــاً کاســتی‌هایی داریــم و البتــه 

مشکلاتی.
ëë آیا فکــر می‌کنیــد تمــام خانواده‌هــای ایرانی

توانسته‌اند نمایش‌های تولید شده را ببینند؟ در 
واقع همه به چنین فضاهایی دسترسی دارند؟

ایــن ســؤالی اســت کــه مــن هــم از خــودم 
می‌پرسم و معتقدم رسیدن به جوابی عملیاتی 
برای این سؤال، بسترها و البته راه‌حل‌هایی نیاز 
دارد. یکــی از راه‌حل‌ها آن اســت که با دغدغه، 
آگاهــی و بــا برنامه‌ریــزی درســت تریلی‌هایــی 
در قالب واحدهای ســیار به اقصی نقاط کشــور 
ارســال کنیم کــه در این تریلی‌ها، هم ســینما و 
هــم تئاتر اجــرا می‌شــود و هم قابلیــت انتقال 
کتــاب و رســاندن آن بــه بچه‌هــا وجود داشــته 
باشــد؛ اما این فقــط کار یک نهاد، ســازمان و... 
نیست و همه باید در آن همکاری داشته باشند 
و نبایــد گفت فقط به‌عنوان مثال وظیفه کانون 
پــرورش فکری اســت. جایــی مثل کانــون یک 
بضاعــت مشــخصی دارد و هســتند نهادهــا و 
سازمان‌های مرتبطی که می‌توانند بسیار در این 
بخش کمک‌کننده باشــند و بدون اینکه اسمی 
بیاورم می‌توانم بگویم به لحاظ بودجه‌ای این 
سازمان‌ها و نهادها، آنچنان پر و پیمان هستند 
که جایی مثل کانون به گرد پای بودجه آنها هم 
نمی‌رسد. متأسفانه نه کسی راهنمایی کرد و نه 
کسی و جایی کمکی کرد تا بتوانیم این امکانات 
را در فضایی گسترده‌تر و بازتر ارائه کنیم. می‌شد 
به روستاهایی رفت و در فضای بازی که مسقف 

نیست و آنجا برای بچه‌هایی که اتفاقاً محروم‌تر 
از بسیاری همنسلان خود هستند اجرای برنامه‌ 
داشــت. این دغدغه و آرزوی ماســت و دل‌مان 
می‌خواهــد همــه همیاری کننــد تــا بتوانیم به 

معنای واقعی مثمرثمر باشیم.
ëë  در ایــن بین تلویزیــون در برنامه‌های مختص 

کودک و نوجوان چه کارهایی انجــام داده و فکر 
می‌کنید نقش خود را بدرستی ایفا کرده است؟

بــه  دلیــل  همیــن  بــه  دقیقــاً  مــن  اتفاقــاً 
برنامه‌هــای تلویزیــون بــا دقــت نــگاه کــردم تا 
ببینم در طول این یکسال‌واندی چه برنامه‌های 
سرگرم‌کننده ای داشته که بتواند ذهن بچه‌ها را 
از کرونا دور کند و پالایش دهد و به همان دنیای 
رنگیــن‌ و کودکانــه خودشــان پیونــد بزنــد. این 
ســؤال را می‌توانم  از مدیران رســانه بپرسم که 
واقعاً چقدر تلویزیون به ما کمک کرده اســت؟ 
در اخبار فقط شــنیدم که گفتند کانون پرورشی 
چند تریلی به شهرهای مختلف ارسال کردند. 
آیــا واقعــاً این کفایــت می‌کند یــا راه بــه جایی 
دارد؟ انتظار ما این بود که خودشان هم در این 
زمینه به کمک ما بیایند و همه با هم به کودکان 
این ســرزمین کمک کنیم. این چالشــی بود که 
نیازمند حضور همه بود و هســت و هرگز نشــد 
و نمی‌شــود که با یک گل، بهــار آورد. ما کرونا را 
باید دسته جمعی شکســت دهیم و نمی‌شود 
که یک ســازمان با امکاناتــی محدود به تنهایی 
در جنگی که به راه افتاده شرکت کند تا مراقب 
بچه‌ها باشد. بی‌هیچ تعارفی باید بگویم که در 
این پروســه زمانی که بچه‌ها نیــاز به مهربانی و 
محبت و دیده شــدن دارند نبایــد از آنها غافل 
ماند که این غفلت خســران بزرگی خواهد بود. 
امیدوارم مدیران ارشــد بتوانند جوابی منطقی 
بــه ایــن ســؤال و در واقع بــه بچه‌ها بدهنــد. در 
کرونا وظایف ما بســیار سنگین‌تر است و یکی از 
این وظیفه‌ها آن اســت کــه هر طور می‌توانیم و 
با هر چه در تــوان داریم کاری کنیم که کودک و 
نوجوان این سرزمین، در کنار یادگیری مراقبت 
از خــود، ذهــن‌اش پریشــان نشــود و زمان‌های 
زیادی که در خانه می‌ماند و نه مدرســه می‌رود 
نه دوستانش را می‌بیند محتوایی سرگرم کننده 
در اختیار داشــته باشــد کــه در دل آن همه چیز 

وجود دارد از جمله آموزش.

ëë واقعــاً بایــد در کنــار آمــوزش چــه کرد تــا این 
بیماری ذهن بچه‌ها را مسموم نکند و این ادبیات 
و ذهن‌هــای کوچــک کرونــازده، گرفتــار ترس و 

مسائل نابجای روانی نشود؟
مقــدار زیــادی از این شــکل و راه محافظت 
به خانواده برمی‌گردد. ویروس، ویروس جدی 
است که باید نسبت به آن آموزش داده می‌شد 
و بی‌شک آموزشی که مخصوص کودکان است 
زبان و بیان و شــکل خودش را دارد. من کسانی 
را می‌شناســم کــه متأســفانه حتی در خــارج از 
کشــور زندگی می‌کنند و اعتقــادی به مراقبت و 
رعایت پروتکل‌های بهداشــتی ندارند و وظیفه 
ماســت که ایــن خانواده هــا و در نتیجه کودکان 
این خانواده‌ها را با چنین مسأله‌ای و خطراتش 
آشنا کنیم. در کشور ما هنوز هم دقیقاً مشخص 
نیســت کــه چنین وظیفــه‌ای به‌عهده کیســت. 
مــا روانشــناس و روانــکاو نیســتیم؛ کســی مثل 

من هنرمند اســت و ابزار محدودی در دســت و 
ذهــن دارد و برای اینکــه کاری مثمرثمر بتواند 
انجام بدهد حتماً باید از کارشناسان حوزه‌های 
مختلــف اســتفاده کنــد. در کنــار کار فرهنگــی، 
ابزارهای علمی و فکری نیز باید به کمک بیایند 
و در نهایت باید یک بسته آموزشی را با زبان هنر 
به خانواده و کودکانشان منتقل کرد. همان‌طور 
که گفتم یک دســت صدا ندارد. کسی مثل من 
با تجربه پیش می‌روم اما در کنار این تجربه باید 
با تفکر و علم یک روانشــناس، جامعه‌شناس 
و مــردم شــناس و... درهــم بیامیــزد. مثــاً این 
چهره‌های علمــی می‌توانند به مــا بگویند چه 
تئاتــری را در چه بومی اجرا کنیم یا اجرا نکنیم 
که مبادا در ساحت یک بوم و اقلیم و اهالی‌اش 

تأثیر منفی داشته باشد.
ëë نکتــه‌ای کــه مهم به نظر می‌رســد این اســت 

کــه متأســفانه همیشــه تهــران در مرکــز توجــه 

فعالیت‌های فرهنگی و هنــری و... بوده و اگر چه 
تلاش‌هایی بــرای ایــن مرکزگریزی انجام شــده 
ولی دســت کم تا امــروز چنــدان مثمرثمر واقع 
نشده یا به تمامی این مسأله را حل نکرده است. 
در این دوران برای دسترســی بــه کودکانی که در 
شهرها و روســتاهای محروم زندگی می‌کنند چه 
اقداماتی شده و آیا فکر می‌کنید توانسته‌ایم آنها 
را هم ببینیم و برایشان تولیداتی داشته باشیم و 

به دستشان برسانیم؟
می‌گــذارم.  صحــه  مســأله  ایــن  روی  مــن 
امســال کانون پرورش فکری 5 واحد ســیاری را 
که داشــت  به کار گرفت تا به این شهرســتان‌ها 
و روستاها بروند. این نهایت بضاعت ما بود که 
5 گروه تئاتری را به شهرستان‌ها فرستادیم و به 
ایــن بضاعت می‌شــود  همــکاری دیگر نهادها 
و ســازمان‌های مرتبــط  را اضافــه کــرد و ایــن 5 
گروه را به 50 گروه رساند. اگر بواقع این دغدغه 
مشــترک همه ماســت پس باید بــه هم کمک 
کنیــم و حاصل ایــن همکاری‌هــا، ترمیم‌ خلأ و 
کمبودی است که ما در حوزه تولید محتوا برای 
کودکان و نوجوان‌های سراســر ایران آن را حس 
می‌کنیم. باید از مدیران فرهنگی سؤال کرد که 
در این مسیر چقدر همیاری داشته‌اند. در رأس 
این سازمان‌هایی که بجد می‌توانند یاری‌بخش 
باشــند، صداوسیماســت که بودجه کلانی دارد 
و می‌تواند نقش مهمــی در این حوزه ایفا کند، 
امــا واقعاً نــگاه کنیم ببینیــم چه کرده اســت و 
برنامه‌هایی که امروز می‌ســازد و پخش می‌کند 
چــه تفاوتی با برنامه‌های ســنوات قبل و روزگار 

پیش از کرونا دارد.

ëë آیــا نمی‌شــد از چهره‌هــای شــاخص کانــون و 
داســتان‌نویس‌ها و قصه‌گوهایی که خوشبختانه 
هنوز در قید حیات هستند برای تولید محتوا کمک 

گرفت؟
ما برخی از این کارها را انجام داده‌ایم اما باید 
بگویم که مســلماً کافی نیســت چــون بضاعت 
اســت. درســت در همیــن دوران  مــا محــدود 
قصه‌گوهــای متعــددی را آوردیــم تــا به شــکل 
مجــازی قصه‌هــا را روی وب ســایت بگذاریــم و 
آنها را در اختیــار کودکان قرار بدهیم. همین جا 
هم یک چالش دیگر پیش می‌آید و این مســأله 
که آیا همه در اقصی نقاط ایران، علی‌الخصوص 
در روســتاهای دورافتاده دسترســی به لپ‌تاپ و 
موبایل و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دارند؟ 
مســلماً جواب خیر اســت. از پیش رو برداشــتن 
ایــن محدودیت‌هــا وظیفــه چــه کســی اســت؟ 
حــرف من این اســت که ما هر چه بــرای بچه‌ها 
پول خرج کنیم و محدودیت‌ها را از سر راه تولید 
محتوا برای آنها برداریم باز هم کم اســت و این 
هزینه‌ها در نهایت باعث می‌شود که جوانه‌های 
شــوند.  آینــده  در  بــارور  درخت‌هایــی  امــروز، 
حداقــل خبر دارم که جایی مثــل کانون پرورش 
فکــری کــودک و نوجــوان در بخــش قصه‌گویی 
بهتریــن روایتگــران قصــه را از پیشکســوت ایــن 
کار، خانم احترام‌الســادات برومند که از بهترین 
قصه‌گوهــای تاریخ ایران هســتند دعــوت کرد تا 
در کنــار جوان‌ترهــا، قصه‌هایــی را بــرای بچه‌ها 
نقل کنند. اینجا اما باز چالشــی دیگر وجود دارد 
کــه چطــور بــه قــول شــما اینهــا را می‌توانیم به 
دست آن بچه‌های ساکن در شهرها و روستاهای 
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کسی مثل من با تجربه پیش می‌روم اما در کنار این تجربه باید 
با تفکر و علم یک روانشناس، جامعه‌شناس و مردم شناس و... 

درهم بیامیزد. مثلًا این چهره‌های علمی می‌توانند به ما بگویند 
چه تئاتری را در چه بومی اجرا کنیم یا اجرا نکنیم که مبادا در 

ساحت یک بوم و اقلیم و اهالی‌اش تأثیر منفی داشته باشد

 یکسال و اندی از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و در این مدت، کودکان و نوجوانان این سرزمین، مانند 
کشورهای بسیار دیگر، از مدرسه و جمع دوستان خود محروم شدند و مثل بزرگ‌ترها و حتی بیش از آنها 
به لحاظ کیفی و کمی، مجبور به خانه‌نشینی شدند. مراوده و مراقبت از کودکان در چنین شرایطی و در 
چنین مدت زمان طولانی کار را برای خانواده‌هایی که خود احتمالاً کلافه موقعیت پیش آمده هستند 
ســنگین و گاهی از توان خارج می‌کند و به همین دلیل کودکان و نوجوانــان نیاز به محتوایی دارند که 
برای آنها ساخته و پرداخته شده باشد و وقت آنها را بخوبی پر کند تا ضمن سرگرم‌شدن، آموزش‌های 
لازم را به زبان خود ببینند و بشنوند. سؤال اما اینجاست که طی یکسال اخیر چه کارهایی برای این رده 
سنی انجام شده و آیا نسبت به تولید محتواهای نمایشی و سینمایی و... قدمی برداشته شده است یا نه. 
عادل بزدوده نویسنده، کارگردان نمایش عروسکی و عروسک‌ساز ایرانی است. او فارغ‌التحصیل رشته 
نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر تهران و مدرس دانشگاه و در حال حاضر 
نیز عضو کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در بخش انتخاب متن اســت. بزدوده در گفت‌وگو با 
»ایران«، به این نکته اشاره می‌کند که یک دست صدا ندارد و برای تولید محتوا باید همه سازمان‌ها و 

نهادهای مرتبط با هم همگرا شوند تا بتوان به برداشتن‌ قدم‌های مؤثر امید داشت.

محسن بوالحسنی
 خبرنگار

عادل بزدوده از بسترهای تولید محتوای فرهنگی 

برای کودکان و نوجوانان در دوران کرونا می‌گوید

نسل جوان 
آینده بهتری 

می‌سازند

دورافتاده برســانیم؟ این وسط باز جای غایبانی 
به چشــم می‌آید که بودجــه کلان دارند و قدمی 
برنمی‌دارند. من نمی‌دانم گفت‌وگویی با نهادها 
و ســازمان‌های ذیربط شــده یا نه. از ســوی دیگر 
بروکراسی‌ها و جلسه‌های پشــت سرهم آن‌قدر 
زیاد اســت که اگر کاری هم بخواهد انجام شــود 
سالیان سال طول می‌کشد. تصور من این است 
کــه همه مــا در یک صف هســتیم و یک وظیفه 
داریــم. همــه می‌خواهیــم از فرهنــگ کــودک و 
نوجــوان محافظــت  و مثــل جوانــه گلــی از آن 
مراقبت و به شــکلی درســت آن را آبیاری کنیم 
که امــروز روزی نیاییم و زانوی غم بغل بگیریم 
کــه چــرا بچه‌ها مــدام پای شــبکه‌های کــودک و 
نوجوان ماهواره هستند. حتماً  همه ما کم کاری 
کرده‌ایم یا وسع‌مان نرسیده که بیش از این کاری 
کنیم. با اینکه یکســال‌واندی‌ اســت از شیوع این 
ویــروس می‌گذرد اما من معتقــدم زمان داریم 
هنوز تا دســت به دســت هم بدهیم و به بچه‌ها 
و خانواده‌هایشــان خدمت کنیم. از نظر من این 
خدمــت در نهایــت با همدلــی و همکاری همه 
به دست می‌آید و نمی‌شــود فقط یک جریان و 
یک فرد و یک ارگان و ســازمان و نهاد کار کنند و 
بقیه نگاه کنند. الان نیاز داریم که بقیه دوســتان 
شــیپور به دســت در کنار ما قرار بگیرنــد. جراید 
هم مسئولیت دارند که راه‌حل منطقی و درست 
ارائه کنند و طرح مسأله داشته باشند. یک مسأله 
مهم آن اســت که برای هر شــهر و اقلیم و بومی 
باید برنامه خاص خودش را ساخت و ارائه کرد و 

نمی‌توانیم برای همه یک نسخه بپیچیم.
ëë تغییر و تحــولات کانون به کجا رســید و در این 

مدت اخیر اوضاع به لحاظ مدیریتی چگونه پیش 
رفته است؟

مطمئنــاً دوســتان بزرگــوار و نســل جوانــی 
که بســیار پرخــون و پرانرژی هســتند می‌توانند 
امــروز و آینــده بهتری برای کانون بســازند و آن 
را بــه روزهــای اوج خــود برگردانند. به‌شــخصه 
مدیریت آقای فاضل نظری را مدیریت درستی 
را در کانــون، حضــوری  او  می‌دانــم و حضــور 
مثمرثمر. به‌عنوان کســی که سالیان سال است 
از نزدیک با کانون کار می‌کنم و عضو آن هستم 
می‌توانــم بگویــم که آنقــدر درســت کار کرد که 
نمونــه بــارز آن، این اســت کــه ما امــروز تریلی 
ســیار داریم و به 5 عدد تریلی رساندیم  پس او 
و تیمش به صورت خلاقانه مدیریتی درست و 
پیشرو داشته‌اند که به شکلی شفاف قابل رؤیت 
اســت. اینکــه بخواهنــد او را در این ســمت نگه 
دارند و یا نه، کاری‌ اســت که از حیطه اختیار ما 
خارج است و ما فقط می‌توانیم اگر از ما نظری 
پرســیدند بی‌تعارف آن نظر را بگوییم و درباره 
آقای نظــری و عملکردش واقعاً نظرها مثبت 
اســت. اگــر دغدغه پیشــرفت زیرســاخت‌های 
فرهنگــی بــرای کــودکان و نوجوانــان را داشــته 
باشــیم حضــور چنیــن شــخصیت‌های آگاهی 
بی‌شک مثمرثمر خواهد بود. تغییر و تحولات 
در جایی مثل کانون فرصت‌ســوزی‌ است چون 
تا شــخصی جدید بخواهــد بیاید با اســاس کار 
آشــنا شود فرصت‌های بسیاری از دست رفته و 
همه ما دوســت داریم که فرهنگ تولید محتوا 

برای کودکان بیشتر و بالاتر برود.

داوود کیانیان و حســن دادشــکر در گفت‌وگو با »ایران« به این سه سؤال پاسخ داده‌اند که »طی یکســال اخیر، کودکان و نوجوانان تقریباً از هر نوع تغذیه فرهنگی محروم زندگی همچنان ادامه دارد
بوده‌اند. آسیب و نتیجه چنین اتفاقی از نظر شما چیست؟«، »در این دوره چه کارهایی می‌شد انجام داد که در عین حفظ سلامت، محتوای مناسبی برای در خانه ماندن 
این قشر سنی فراهم آورد« و »در کشورهای پیشرفته الگو یا حرکت‌های قابل توجهی وجود داشته که بتوان درباره آن سخن گفت؟« یادداشت های زیر حاصل گفته های 

ایشان است.

بیش از یک سال است که کودکان و نوجوانان ما 
محکوم به خانه نشینی شــده‌اند، اما از خوراک 1

فرهنگی مناســب برای این دوران پر فراغت محروم 
بوده‌اند. این به آن معنی نیست که نهادهای مربوطه 
دســت روی دســت گذاشــته‌اند و هیــچ کاری انجــام 
نداده‌اند بلکه آنهــا در حد بضاعت جیب، بضاعت 
پژوهشی و بضاعت مدیریتی قدم هایی برداشته‌اند 
که بعضی جواب داده و خیلی از آنها هم جواب نداده 
اســت. هنگامی که نهادی می‌گویــد؛ بودجه نداریم یعنی نه می‌تواند پژوهشــی 
انجام دهد و نه می‌تواند تولیدی داشته باشد که آن را برای مخاطبانش مدیریت 
کند.  متأسفانه این پاسخی بود که در این یک سال و اندی از اکثر نهادها برای تولید 
خوراک فرهنگی می‌شنیدیم و هنوز هم می‌شنویم. وقتی بودجه نیست، کارهایی 
که انجام می‌شود دم دستی و باری به هر جهت خواهد بود و این گرفتاری تداوم 
داشــته است. آن دسته حداقلی هم که این مشــکل را نداشتند، هرگز با اقدام به 
»پژوهش« دست به این تولیدات نزدند، بلکه در واقع اقدام به یک تولید داخلی 
و محدود کردند که یا با پژوهش همراه نبود و اگر بود با پژوهشگر درون سازمانی 
خودشان انجام شد تا بودجه به بیرون درز نکند و پژوهشگران خبره آن حوزه به 
کار گرفته نشــدند. در حالی که ما با یک پدیده جهانی و ملی روبه‌رو بودیم که در 
داخل با ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی خاص خودش مواجه بود. 

بویژه مدیریتی خاص که فقط مربوط به کشور ما می‌شد.
امــا در ایــن رابطــه هنرمندان ما با توجه به بیکاری، خانه نشــینی و دســت به 
گریبان بودن با معضلات اجتماعی خوب عمل کردند، شــاعران شــعر گفتند و 
چاپ کردند. قصه گو‌ها دست به کار شدند و انواع و اقسام قصه‌ها را برای کودکان 
خوانش کردند. تئاتری‌ها نمایش‌هایشان را به‌صورت آنلاین برای آنها به نمایش 
گذاشــتند و جولان آثار ســایر هنرمندان را نیز در این عرصه مشــاهده می‌کردیم. 
امــا اینجــا پای تقاضای ملی در میان بود. وقتی نهادها نمی‌توانســتند به تنهایی 
پاسخگوی این تقاضای کشوری باشند، چگونه می‌شود از هنرمندانی که وابسته به 
نهادی هم نیستند انتظار داشت که پاسخگوی این تقاضای میلیونی باشند؟ در 
این میان هنرمندانی بودند که پا را از عرصه هنر» برای« کودکان و نوجوانان فراتر 
گذاشتند و هنر را به خانه‌ها بردند تا تولیدات »با« کودکان و نوجوانان شکل بگیرد. 
مثلًا کودکان و نوجوانان قصه بنویسند، آنان نمایش بدهند، آنان نقاشی بکشند، 
عروسک درست کنند و خلاصه از طریق هنر به آموزش، تربیت و سرگرمی سالم 
آنان پرداخته شود. گو این که این حرکت آنان بسیار ارزشمند بود و هست، اما در 
مقیاس کمیت عرضه و تقاضای کلان بیشتر به باز شدن یک گل در زمستانی سرد 
شبیه بود. این دو دسته هنرمند نیاز به حمایت‌های مالی و مدیریت اطلاع‌رسانی 

و پخش داشــتند که دریغ از حمایت. پس وضعی به وجود آمده که اکنون شــاهد 
آن هستیم؛ بیکاری، بی‌حوصلگی، بی‌انگیزه بودن و... .

در این زمینه پژوهشگران زیادی داشتیم که دست به کار شدند و بدون آن که 
سفارشــی به آنها داده شــده باشد، روی احساس مســئولیت ایده‌هایی را به نهاد 
مطرح کردند که می‌توانست منشأ اثرات خوبی باشد، اما طرح‌هایشان یا بایگانی 
شد  یا به‌طور ناقص به صورتی دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفت که طراح اصلی 
را پشــیمان می‌کرد که چرا طرحش را با فلان نهاد مطرح کرده اســت. نتیجه آن 
که طراحان و هنرمندان دســت از طراحی کشــیدند، خانواده‌ها دچار ســردرگمی 
و ندانــم کاری شــدند و کــودکان و نوجوانان با دو ســاعت کلاس آنلاین و یکی دو 
ساعت رفع تکلیف تن به تحصیلی سپردند که آنچنان هم خوشایندشان نبود. 
آنها با برنامه‌های جدید زندگی‌شان زیر و رو شد و اکنون با روندی خو گرفته‌اند که 

مورد تأیید مربیان آموزشی و پرورشی نیست.
انسان برای هر دردی درمان آن را یافته است. مربیان خلاق، معلمان عاشق، 
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قدم های بزرگی بردارند. کافی است آنها به بازی گرفته شوند. کم نبود پیشنهادات 
ســازنده‌ای که از طرف این طراحان دلســوز طرح و ارائه شد، اما به تولید نرسید. در 
حالی که اینها برای این موقعیت‌های جدید روش های جدیدی خلق کرده بودند 
که می‌توانســت آموزش و پرورش کشــور را نه تنها از بحران نجات دهد، بلکه آن را 
دچار تحول های اساســی نماید که در آینده نیز مورد اســتفاده قرار گیرد. کافی بود 
فراخــوان می‌دادند تا ببینند که چه حجــم ایده برای تولید محتوا وجود دارد، البته 
بــرای یــک کار بــزرگ ملــی همه باید دســت به دســت هــم بدهند. پژوهشــگران 
طرح‌هــای خــود را ارائه دهنــد، نهادها جدا از موازی کاری بــرای این طرح‌ها زمینه 
تولیــد فراهــم کنند و ســپس اطلاع‌رســانی و انجــام کار. مــا در تمام ایــن زمینه‌ها 
متأسفانه دست به اقدامی جمعی نزدیم. مگر حرکت‌های مقطعی و فردی که در 
جای خود دارای ارزش هستند. مثلًا، اقدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برای فراخوان ایده‌های نو جهت تولید محتوا که منجر به برگزیده شدن طرح‌هایی 
شــد که می‌تواند بســیار مفید باشــد، از جمله ســازه نمایش که کودکان و نوجوانان 
می‌توانند با آن در خانه‌ها نمایش عروسکی بدهند  یا اقدام جهاد دانشگاهی هنر 
بــرای انتشــار مجموعه شــش جلدی کتــاب در مــورد نمایش خلاق کــه می‌تواند 

مربیان، خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان را در خانه به اجرای نمایش خلاق وادارد.
مطمئنم فعالیت‌های فراوان و متنوعی در این زمینه‌ها صورت گرفته است 

که ما از آنها بی‌اطلاعیم. مسأله کرونا یک مسأله جهانی بوده است. بدون 3
شک فرهنگ جهانی واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به آن داشته‌اند که می‌شود با 
ترجمه آنها با توجه به فرهنگ بومی مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه ما در این 

زمینه هم برای اطلاع‌رسانی کوتاهی‌های فراوان داشته‌ایم.

داوود کیانیان
کارگردان، نمایشنامه 

نویس و پژوهشگر 
نمایش کودک

ت
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فعالیت‌هــای مختصــر و مفیــدی از طرف 1
برخــی ارگان‌های فرهنگــی مملکت انجام 1

شــده امــا بایــد گفــت در چنیــن اتفاقاتــی مانند 
ســیل، زلزله و در نهایت همین ویروس کرونا که 
بر ما حادث شــده تمام ارگان‌هــای جامعه باید 
بســیج شــوند و با هم همیاری و همکاری داشته 
باشــند. در حیطــه فرهنگی متأســفانه بیشــتر به 
مســائل تحصیلی و ارتباط معلم و شــاگرد پرداخته شــده است اما به‌نظر 
مــن فرهنــگ یعنی باور یک ملــت و اعتقادات و زبان و ادبیــات و هنر آن 
جامعــه و البته کلیه پدیده‌های اجتماعی و ارتباط انســان‌ها با یکدیگر. به 
عقیــده مــن در مدت اخیر، تصمیم هــا یک‌جا و هماهنگــی در این زمینه 
گرفته نشــد و بیشــتر ارگان‌ها و ســازمان‌ها رأســاً اقداماتی کردند تا بتوانند 
به‌گونه‌ای اوقات فراغت و بیکاری کودکان و نوجوانان را در منازل پر کنند. 
در دوره‌ای کــه مــا در آن حضــور داریــم متأســفانه کــودکان و نوجوانان به 
دلایل شــرایط موجود نمی‌توانند از خانه بیــرون بروند و باید برای بچه‌ها 
به تناســب فرهنگ، سواد و وســعت فکرشان چاره‌ای اندیشیده شود و اگر 
ایــن اقدامات بــدون برنامه‌‌ای درســت اجرا شــوند صرفاً بــه برنامه‌هایی 
تکــراری و بــه‌درد نخــور تبدیــل می‌شــوند؛ در صورتــی کــه باید بــا تولید و 
ســاخت برنامه‌هایی خلاقانه این رخوتی که کرونــا برای همه پیش آورده 
بــه عقب رانده شــود چرا که چنین تکراری انســان را بــه نوعی بی‌خیالی و 
بی‌فکری و در خود فرورفتن دچار می‌کند و چون مفری برای بیرون رفتن 
از ایــن حالــت پیــدا نمی‌کنــد دچــار افســردگی می‌شــود. به‌همیــن دلیل 
کشــورها و جوامــع مختلــف بایــد دائمــاً ســتادهایی داشــته باشــند آماده 
برخورد با چنین پدیده‌هایی؛ آن‌هم ستادهایی که بیشتر تخصص‌شان در 
بحث فرهنگ و آســیب‌های اجتماعی است و متشکل از چهره‌های خبره 
و شــاخص اســت. متأســفانه تلویزیــون که در تمــام خانه‌ها وجــود دارد و 
می‌توانســت نقش بســزایی ایفا کند صرفاً به یکســری برنامه‌های تکراری 
روی آورد و نتوانست نقش قابل قبولی ارائه دهد. در یک جمع‌بندی کلی 
می‌توانــم بگویــم کارهایــی انجام شــد اما به‌لحــاظ کیفی و کمــی کارهای 
آنچنان شایان توجهی نبود و علاوه بر فقدان یک دغدغه جمعی، کمبود 

امکانات هم به‌چشم می‌آمد.
به‌دلیــل محدودیت‌هایــی کــه وجــود دارد شــاید بهترین شــیوه ، راه 

اســتفاده از پدیده‌هــای الکترونیــک و اینترنتــی باشــد امــا بایــد آن را 2
برنامه‌ریــزی کــرد و کانال‌های خصوصی و دولتــی و... باید در این زمینه پا 
پیش بگذارند و مثمرثمر باشند و نمی‌شود فقط از یک نهاد و سازمان و... 

انتظار حضور داشت. به‌عنوان مثال کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 
بــه قــدر بضاعــت خود  بــا تولید و ارســال کتــاب و فیلم و تئاتر بــه مناطق 
مختلف کشور کارهایی از پیش برد و نشان داد می‌خواهد مثل همیشه در 
خدمــت کودکان باشــد. بــه نظر من هنوز هم می‌شــود کارهــای خلاقانه و 
بدیعــی انجــام داد. مثــاً گروه‌هــای کودکانــه دونفــره و ســه‌نفره در قالب 
نمایش‌های کوتاه و شــاد و آموزنده را به محله‌ها فرستاد و برای کودکان و 
خانواده‌هــای آنها در محیط باز نمایش اجرا کرد. راه دیگر، تولید برنامه و 
پخــش از آن در بســتر اینترنــت اســت کــه می‌شــود مســابقات و کارهــای 
سرگرم‌کننده تعاملی تولید کرد که بچه‌ها فقط بیننده نباشند و ارتباط دو 
طرفه باشد. این‌طور ذهن بچه‌ها در حال کار و فعالیت خواهد بود. پارک‌ 
به‌دلیــل فضای بــازی کــه دارد می‌تواند محیــط خوب و بی‌خطــری برای 
اجراهــای نمایشــی باشــد آن‌هــم بــه ایــن شــکل که بــا فاصلــه اجتماعی 
صندلی برای حاضرین مهیا کرد و آنها را پای برنامه‌ نشــاند. مســأله بعد 
حضــور گروه‌هــای تئاتــری کــم نفــر در مجتمع‌هــای کــم خانوار اســت که 
می‌شــود تئاترهــای محیطــی را بــه ایــن مناطق بــرد که  بــا اجــرای تئاتر، 
خانواده‌هــا و کــودکان را ســرگرم کــرد و البتــه آمــوزش داد. به‌هــر صورت 
نمی‌شــود زندگــی را تعطیل کرد بلکــه باید بتوانیم در کنار کرونا، دشــمن 

جان‌مان، زندگی کنیم.
من آ‌نچنان دقیق از فعالیت کشــورهای دیگر خبر ندارم اما می‌دانم 

در بسیاری از کشورها مربیان مهدکودک‌ها و... با رعایت پروتکل‌های 3
بهداشــتی کارشــان را بــا بچه‌ها ادامــه داده‌اند و آنهــا را به امــان خدا رها 
نکرده‌انــد و در ایــن کلاس‌هــا ضمــن آموزش‌ بــه بچه‌ها بــرای مراقبت از 
خودشــان، سرگرمی‌ســازی و پالایش ذهن کودکان را هم از یــاد نبرده‌اند. 
شــنیده‌ام مربــی به محلــه بچه‌ها می‌رود و آنهــا را گروه‌گــروه می‌کند و به 
بچه‌ها یاد می‌دهد که ما می‌توانیم زندگی عادی‌مان را داشــته باشــیم. از 
طــرف دیگــر آنهــا از بســترهای مختلفــی مثل اینترنــت اســتفاده کامل را 
داشــته‌اند و اجراهای زنده و میدانی را هم از یاد نبرده‌اند و حتی در سالن 
هــم با تماشــاچی‌‌های محدود برنامه اجــرا کرده‌اند تا ثابــت کنند اگر چه 
ریتــم زندگــی کند شــده اما همچنــان جریــان دارد. اولیــن کاری کــه تئاتر 
می‌کند این اســت که بــه جامعه آموزش می‌دهد تک‌تــک مردم در برابر 
این بیماری مســئول هســتند و اگر بهداشــت را رعایت نکنیم باعث مرگ 
نزدیــکان خود خواهیم شــد. متأســفانه این آموزش‌هــای هنرمندانه طی 
یکســال اخیر بشــدت نادیده گرفته شده در صورتی که می‌شد به جای امر 
و نهــی، با کارهای خلاقانه هنری به مردم، بچه‌ها و خانواده‌های خود هم 

آموزش و هم قوت قلب بدهیم.

حسن دادشکر
پیشکسوت تئاتر کودک 
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